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About the Culture and Language of the Lak People (1): Laki 
and Kurdish
Written by: Faramarz Shahsawari
Translated into Persian: Alireza Khazaei

Abstract: The purpose of this essay is to re-examine the set of 
traditional opinions that were presented by David Neil MacK-
enzie, regarding the phonetic changes that are considered the 
basic distinguishing features of various Kurdish dialects, taking 
into account the assumption that the continuity and connection 
[dialectal chains] of Laki dialect in Iranian dialectology is still 
uncovered.  It is customary to consider Laki as a dialect of the 
Kurdish [dialect family], sometimes as a transitional dialect 
between Kurdish and Lori, and in some cases it is exclusively 
considered a separate language.
Keywords: Iranian Dialectology, Kurdish, Laki.

چکیده: مقصود این فصل بازکاویدن مجموعۀ آرای سنتی است 
که توسط دیوید نیل مکنزی، دربارۀ تغییرات آوایی که به مثابۀ 
ردی تعریف 

ُ
مختصۀ اساسی تمایزبخش گویش های گونه گون ک

ارتباط  و  پیوستگی  که  فرض  این  آوردن  نظر  در  با  گشته اند، 
بر  ایرانی، کماکان  [زنجیره های گویشی] لکی در گویش شناسی 
از  را گویشی  لکی  باشد که  آن  ما پوشیده مانده است. مرسوم 
ردی و 

ُ
 گویشی انتقالی میان ک

ً
ردی، بعضا

ُ
[خانوادۀ گویش های] ک

 آن را یک زبان مجزا می پندارند. 
ً
لری و در مواردی منحصرا

کلیدواژه: گویش شناسی ایرانی، کردی، لکی.

ردی
ُ

کی و ک
َ
ق
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نوشته: فرامرز شهسواری 
برگردان به فارسی: علیرضا خزایی
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پیوستار [زنجیره های گویشی] زبان لکی1 [و تمرکز جمعیتی سخنوران آن را] می توان در جنوب غربی 

ردی جنوبی و لری بازجُست. 
ُ

ایران، جنوب شرقی عراق و در سرحدات مرزهای قومی- زبانی میان ک

[جـز از این هـا]، بعضی گروه های کوچک تر از سـخنوران لـک نیز [در درازنای تاریـخ] در اقصی نقاط 
ایران، خاصه استان های آذربایجان شرقی2 و حدود جنوبی دریای مازندران، سکنی گزیدند.3

تنها در اواخر سدۀ بیستم میلادی، برای نخستین مرتبه [پژوهشگرانی همچون] فرهود میرچراغی 

 مقتضی از [گویش هـایِ] لکی در مازندران و 
ً
)1990( و ژیلبـر لازار )1992(، بـه ارائۀ مصادیقی نسـبتا

لرسـتان، اهتمام ورزیدند. از آن تاریخ، هیچ تتبع دیگری دربارۀ این فقرۀ جدی به طبع نرسـیده و 

نونبی4 )2004/ 2005(، بر 
َ
[در چنین شرایطی]، یک مجادلۀ فی الحال پای برجا، به واسطۀ اریک جان ا

سر وابستگی قومی لک ها و منشاء زبانِ لکی پدید آمده است. مع الاسف طبقه بندی های به دست 

داده شـده و در ارتبـاط با موقعیت [گویش هایِ] لکی در میـان زبان های ایرانی، بیش از آنکه مبنی 

بـر تحلیل هـای بی طرفانه از داده های [زبان شـناختیِ] مربوط بدان باشـد، مبتنی اسـت بر پاره ای 
گاهی فردی نسبت به زبان مادری.5 یافته های سماعی و برخی ادراکات استوار بر آ

در شـرایط فعلی و با در نظر آوردن [میزانِ] شـناخت ما از [گویش هایِ] لکی، امری اسـت بدیهی اگر 

[گویش هایِ] زبان لکی را برپایۀ تنوع گویشـی آن در میان زبان های ایرانی شـمال غربی جای دهیم.6 

گرچـه ایـن طبقه بنـدی زبانی نیـز به نظر، از بسـیاری جهـات بحث برانگیز اسـت و نیازمند پژوهش 

مضاعف. مع هذا اغلب زبان شناسان، [گویش هایِ] زبان لکی را یا به مثابۀ زبانی علی حده اما نزدیک به 

ردی قلمداد داشته اند.8 در نظری دیگر، ماهیت لکی را صورتی 
ُ

 آن را جزئی از ک
ً
ردی پنداشته7 یا صرفا

ُ
ک

ردی و لری.9
ُ

ترکیبی می پندارند که همانند پیوندی است انتفالی میان [گویش های] زبان های ک

ردی، بیش از آنکه زبان هایی باشـند واحد، از منظر زبان شناسـی مجموعه ای 
ُ
1. )م.(: از آنجـا کـه زبان هـایِ لکی و ک

هستند که به صورت »زنجیره های گویشی« محل تعریف اند، همه وقت در برگردان حاضر، به اقتضای معنای 
متن و از برای تحصیل سـهل تر مقصود راقم و اطلاع حال خوانندگان، به ذکر دو قید »زنجیره های گویشـی« و 

»گویش های« در ابتدای ایشان پرداخته ایم و این قیود را پیوسته متذکر گردیده ایم. 
 کامل ]مبدل به مردمانی[ تُرک زبان گشته اند.

ً
 سخنور لک در آذربایجان، امروزه به صورت تقریبا

ً
2. گروه های سابقا

3. Mī�rčerāȳ�  1990: 35; Minorsky 1989.
4. Erik John Anonby.

5. بنگرید به: 
Anonby, 2004/2005: 11.

6. )م.(: محمـد دبیرمقـدم در کتـاب رده شناسـی زبان هـای ایرانی نیز ضمـن تأکید بر این جای گیـری ]خانوادۀ[ 
گویش های لکی در میانِ زبان های ایرانی، با معیار در نظر آوردن گویش کوهدشتی و نورآبادی از گویش های زبان 
لکی و ارائۀ شـواهد و تفصیلات مقتضی و لازمه، به درسـتی ]گویش های[ زبان لکی را جز از ]گویش های[ زبان 

کردی دانسته است )دبیرمقدم، 1392: ج2، 862- 907(. 
7. Izadpanāh 1978. 
8. Windfuhr, 1989, Lazard 1992, Kamandar Fattah 2000.
9. Asatrian 2009: 12.
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آنچه در سـطور پسـین بدان خواهیم پرداخت، کوششـی اسـت موشـکافانه درباب مجموعۀ آرای 

سـنتی کـه توسـط دیوید نیل مکنزی )1961( دربـارۀ تغییرات آوایی، که به مثابل مختصۀ اساسـی 

ردی تعریف گشته اند، با در نظر آوردن ملاحظات مربوط بدان، 
ُ

تمایزبخش گویش های گونه گون ک

ردی، در تشـریح وابسـتگی [گویش هایِ] 
ُ

دربارۀ لکی. انجام بازبینی در قواعد آوایی مکنزی برای ک

زبان لکی در طبقه بندی زبان های ایرانی مسـبوق به سـابقه نیست، اگرچه پیشتر صورت کاربردی 

خویش را در دیگر حوزه های مناقشـه برانگیز متشـابه به اثبات رسـانده اند. می بایست این مورد را 

متذکر گشـت که به تقریب هر یک از این تغییرات آواییِ [طرف نظر مکنزی]، دسـت کم در یک زبان 

ردی 
ُ

ردی، مصادیقی دارند، لیکـن تنها در ک
ُ

ایرانـی دیگـر، یعنـی جز از [خانوادۀ گویش هایِ] زبـان ک
است که می توان هر سه را در قالب یک سیستم واحد بازیافت.10

]۱[
 –v/w- به*-xm-/*-sm  و *-m- ؛ بدل گشتن گروه های میان آوایی)O.Iran( تطور از ایرانی باستان

ردی در قبال حفظ -m– در لکی11: 
ُ

در ک

1( nām در معنـا »نـام«؛nāv 12 در کـردی شـمالی ).NKd(، nāw در کردی جنوبـی ).nām ،)SKd در 

فارسی نو ).NPers(، که در ایرانی باستان )O.Iran( می بایست -nāman* بوده باشد.

2( hāmīn در معنـا »تابسـتان«؛hāvīn 13 در ).NKd(، hāwīn در ).SKd(، hāmīn در ).MP14(، کـه در 

)O.Iran( می بایست -hāmīna* بوده باشد.

 )O.Iran( کـه در ،)NPers.( در nēm ،)SKd.( در nī�w ،)NKd.( در nī�v 15در معنـا »نیـم«؛ nī�m )3

10. Mackenzie, 1961: 70-72.

11. )م.(: صورت هـای معیـار و آغازین در نمونه های نگارنده، مبتنی اسـت بر گویش های کوهدشـتی و نورآبادی از 
زبـانِ لکـی که در لرسـتان رواج دارند. چراکه آقـای حمید ایزدپناه در کتاب فرهنگ لکـی، این گروه از گویش های 

زبان لکی را معیار دانسته است.
12. )م.(: تلفظ مذکور را می توان در گویش های شرقی و غربی لکی خزلی )معمول در منطقۀ خزل از توابع نهاوند 
و کنگاور(، از خانوادۀ گویش های لکی بازیافت، لیکن در گویش طرهانی از خانوادۀ گویش های زبان لکی، صورت 
تلفظ واژۀ مذکور، nāmā است )برای تلفظ کوهدشتی و طرهانی بنگرید به: رشیدی، 1396: ج2، 1290؛ و به جهت 

گویش های خزلی شرقی و غربی، یادداشت های آیندۀ صاحب این کلک را از نظر بگذرانید(. 
13 .)م.(: واژۀ تابسـتان در گویش هـای بیرانونـدی، سلسـله ای و دلفانی، از گویش های رایج در لرسـتانِ زبان لکی 
و گویـش نایینـی )چون در طبقه بندی های زبانی از گویش مذکور نشـانه ای به دسـت نیامـد، فی الحال صورتی 
علی حـده از برای آن در نظر آورده شـده اسـت(، به گونۀ tūsōn و در گویش های شـرقی و غربـی از زبان لکی خزلی، 
tūwsān تلفظ می گردد )برای تلفظ های بیرانوندی، سلسله ای، دلفانی و نایینی، بنگرید به: رشیدی، 1396: ج1، 

 .)518
14. )م.(: نگارنده از صورت )NPers( تمتع جسته که می بایست خطای سهوی در حین نگارش باشد.

15. )م.(: در گویش های سلسـله ای، دلفانی، بیرانوندی و جلالی که در زمرۀ گویش های رایج در لرسـتان زبان لکی 
به حساب اند و در گویش های شرقی و غربی از لکی خزلی، آن را به گونۀ nima تلفظ می دارند )به جهت تلفظ های 
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می بایست -naima* بوده باشد. 

 )O.Iran( که در ،)NPers.( در dum ،)SKd.( در dūw ،)NKd.( در dūv 16در معنا »دُم«؛ döm )4

می بایست -duma* بوده باشد. 

5( nām )بـا قلـب و تحریـفmyān 17*>( در معنـا »میـان/ [بیـن]«؛nāv 18 در ).nāw ،)NKd در 

.)NPers.( در miyān ،)SKd.(

 kamar ،)SKd.( در kawer ،)NKd.( در kavir 19در معنا »[تخته] سنگ/ [صخره]«؛ kamar )6

.)NPers.( در kamar ،)Avromani( در هورامی

7( zomā در معنـا »دامـاد«؛zāvā 20 در ).NKd(، zāwā در ).SKd(، dāmād در ).NPers(، کـه در 

)O.Iran( می بایست -zāmātār* بوده باشد.

 )O.Iran( که در ،)NPers.( در tuxm ،)SKd.( در tōw ،)NKd.( در t’ōv 21در معنا »بذر/ تخم«؛ tōm )8

می بایست -tauxma* بوده باشد. 

.)NPers.( در šuxm ،)SKd.( در šōw ،)NKd.( در šōv 22در معنا »شخم زدن«؛ šöm )9

سلسله ای، دلفانی، بیرانوندی و جلالی، بنگرید به: رشیدی، 1396: ج2، 1328(.
16 .)م.(: تلفظ مذکور در واژگان، عبارات و ترکیب های گونه گون دیگر گویش های خانوادۀ گویش های لکی از جمله 
بدره ای، پشتکوهیِ لرستان، سلسله ای، دلفانی و خزلی شرقی و غربی، موجود و پُرکاربرد است )برای مصادیق 

گویش های نام رفته، جز خزلی شرقی و غربی، بنگرید به: رشیدی، 1396: ج2، 742(.
17. Metathesis.

18 .)م.(: صـورت واژۀ مذکـور در عبـارات و اصطلاحـات خزلی شـرقی و غربی مشـهود اسـت و پُرکاربـرد، لیکن در 
گویش هـای بـدره ای، پشـتکوهی، بیرانوندی، سلسـله ای و دلفانی، و حتی کلهری و گویش لکی کرمانشـاهی 
)معمول در شهر کرمانشاه(، مضاف بر واژۀ nām، واژۀ meyāna نیز متداول و طرف تمتع است )به جهتِ این تلفظ 

ثانویه و دیگرگون گوش های طرف سخن، بنگرید به: رشیدی، 1396: ج2، 1276(. 
19 .)م.(: واژۀ مذکور در معنای تخته سـنگ یا صخره، در اغلب شـاخه های زبانی و گویش های لکی معمول است و 
مضاف بر دو معنی پیش تر اذعان شده، گاه از برایِ اشارت بر »نقطۀ خطرناک و بیراهه ای از کوه، که گذشتن از آن 
صعب و ناممکن باشد« نیز مورد استعمال است. این معنایِ اخیر نیز در بیشتر گویش های لکی از قبیل خزلی 
شـرقی و غربی، پشـتکوهی، دلفانی، بیرانوندی، سلسله ای و کرمانشاهی معمول است )به جهت این معنایِ 

ثانویه در گویش های لکی، جز از خزلی شرقی و غربی، بنگرید به: رشیدی، 1396: ج2، 1084(.
20. )م.(: در خزلی شـرقی و غربی، تنها صورت معیار zomā اسـت که کاربرد دارد، اما در برخی گویش های لکی رایج 
در لرسـتان، به گونۀ zūmā نیز معمول اسـت. این گویش های دارای تلفظ ثانویۀ طرف سـخن، عبارت اند از لکی 
کرمانشاهی، پشتکوهی، دلفانی، بیرانوندی، جلالوندی و سلسله ای )بنگرید به: رشیدی، 1396: ج2، 847(. 

21. )م.(: این صورت و معانی در خزلی شرقی و غربی، پشتکوهی، دلفانی، بیرانوندی، سلسله ای و لکی کرمانشاهی 
رایج است )برای گویش های نام رفته، جز از خزلی شرقی و غربی، بنگرید به: رشیدی، 1396: ج1، 522(. لیکن این 
واژه را تلفظ دیگر  tūmاسـت که دو معنی پشـیمانی )در پشتکوهی و لکی کرمانشاهی( و پنهان )در پشتکوهی( 

کاربرد دارد )بنگرید به: همان(. 
22. )م.(: ایـن صـورت و تلفـظ گاه با تغییر بـه šōm و šom نیز دربرخی گویش های زبان لکی طرف اسـتعمال و رایج 

است.
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 )O.Iran( که در )NPers.( در čašm ،)SKd.( در čaw ،)NKd.( در čav 23در معنا »چشم«؛ čam )10

می بایست  -čašman*بوده باشد. 

]۲[
ردی شـمالی ).NKd( و 

ُ
تغییراتـی بدیـع در )O.Iran(؛ دگرگونـی حـروف آغازین -x* به  -k‘-/ kدر ک

ردی 
ُ

ردی جنوبی ).SKd( برخلاف [ک
ُ

مرکزی ).CKd( علیرغم تداوم آن در زبان لکی. در این مورد اما ک

شمالی و مرکزی] از چرخه کنار می رود و در این تغییرات، بیش از ایشان با لکی سهیم است. 

ردی 
ُ

ردی شمالی ).kar ،)NKd در ک
ُ

ردی جنوبی ).k’ar ،)SKd در ک
ُ

xar )1 در معنا »الاغ«؛xar 24 در ک

مرکزی ).CKd(، xar در فارسی نو ).NPers(، که در )O.Iran( می بایست -xara* بوده باشد. 

 ،)NKd.( ردی شـمالی
ُ

ردی جنوبی ).kan- ،)SKd در ک
ُ

xan )2 در معنا »خندیدن«؛xan- 25 در ک

ردی مرکزی ).CKd(، که در )O.Iran( می بایست -xand* بوده باشد. 
ُ

-pē(kan( در ک

ردی شـمالی ).kiř ،)NKd در 
ُ

ـردی شـمالی ).k‘iř  ،)SKdدر ک
ُ

xeř )3 در معنـا »خریـدن«؛xar- 26 در ک

23 .)م.(: واژۀ čam مضـاف بـر معنایِ چشـم، در گویش های لکی کرمانشـاهی، بیرانوندی، دلفانی، سلسـله ای، 
پشتکوهی، کوهدشتی و طرهانی، دو معنایِ دیگر آن عبارت اند از »اطراف رودخانه« یا »محلی که بستر است، 
مثـل چمـن« )بنگرید به: رشـیدی، 1396: ج1، 604( و درگویش های خزلی شـرقی و غربی، دلفانی، بیرانوندی، 
سلسـله ای، لکـی کرمانشـاهی، پشـتکوهی و جلالونـدی، از معانـی دیگـرش »چـم و خم« اسـت )به جهتِ 

گویش های نام رفته، جز از خزلی شرقی و غربی، بنگرید به: همان(.
24 .)م.(: صورت و معنایِ مذکور در اغلب گویش های لکی معمول و رایج است.

25 .)م.(: صورت و معنایِ مذکور در اغلب گویش های لکی معمول و رایج است و صورت xana ): در معنا »خنده«( 
نیز حالتی مشابه دارد.

26 .)م.(: واژۀ xeř جز از آنکه مصدری است به جهت »خریدن« در گویش های لکی، می تواند که در برخی گویش های 
آن از قبیل خزلی شـرقی و غربی، بیرانوندی، سلسـله ای، کوهدشتی و طرهانی، دلفانی و پشتکوهی، مصدری 
باشـد از بـرایِ »چرخیـدن«. مضاف بر این هـا، مطابق رأی برخی فرهنگ هـای زبانی، از دیگر معانـی واژۀ xeř در 
گویش های خزلی شرقی و غربی، پشتکوهی، کوهدشتی و طرهانی، بیرانوندی، سلسله ای و دلفانی، »تصدق« 
یا »فدایت شوم« است )به جهت این فقره و گویش های برشمرده شده، جز از خزلی شرقی و غربی، بنگرید به: 
رشـیدی، 1396: ج1، 656(. در گویش های بیرانوندی، دلفانی، سلسـله ای، پشتکوهی و لکی کرمانشاهی، واژۀ 
xeř در معنای »زمین سـنگلاخی، خشـک، نامرغوب و بدعلف« نیز کاربرد دارد )بنگرید به: همان(. افزون بر این 

دو معنایِ منقول، در گویش های لکی کرمانشـاهی، پشـتکوهی، بیرانوندی، سلسـله ای، دلفانی، جلالوندی، 
صحنه ای و لکی کلهری، واژۀ xeř از معنایٍ ثالثی که »چرخ« باشـد نیز برخوردار اسـت )بنگرید به: همان(، لیکن 
صورت اسـتعمال این واژه درچنان معنایی به واسـطۀ گویشواران خزلی شـرقی و غربی به دست نیامد، اگرچه 
 پیش از این، 

ً
به سبب وجود واژۀ xeřyānek ): چرخ کوچک( در خزلی شرقی و غربی، می توان درنظر آورد که محتملا

واژۀ xeř در معنای مذکور در خزلی شرقی و غربی نیز تمتع داشته است. امروزه اما در خزلی شرقی و غربی، خاصه 
خزلی غربی، واژۀ »چرخ« که مأخوذی است از فارسی نو، پُرواضح کاربردی افزون تر دارد. آنچه را که می توان آخرین 
معنای رایج واژۀ xeř در خزلی شـرقی و غربی، لکی کرمانشـاهی، لکی کلهری، بیرانوندی، سلسـله ای، دلفانی، 
صحنه ای و جلالوندی بازخواند، بهره جُستن از این واژه در معنای »گریبان« است )به جهت این کاربرد معنایی 

در گویش های نام رفته، جز از خزلی شرقی و غربی، بنگرید به: همان(. 
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ردی مرکزی ).CKd(، که در )O.Iran( می بایست  -xrī*[یا چیزی نزدیک به آن] بوده باشد. 
ُ

ک

تنهـا مسـتثنی این مسـئله در زبـان لکی را می بایسـت واژۀ kyanī، در معنا »چشـمه«، برشـمرد 

ردی مرکزی ).CKd( به همان صورت و در فارسـی 
ُ

ـردی شـمالی ).NKd( به گونـۀ kānī، در ک
ُ

کـه در ک

 در [قالب] اخذ 
ً
نـو ).NPers( به صـورت xānī آمـده و [ایـن مـورد]، پدیده ای به نظـر آید که محتمـلا

ردی مرکزی، قابل بررسی است و توضیح. 
ُ

وام واژه های مستقیم از گویش های ک

]۳[
 čūn ردی نظیر

ُ
3( حفـظ [برخـی از خصیصه هایِ] )O.Iran(؛ فی المثل حرف آغازین  -č*در واژه ای ک

)در معنا »رفتن« که در )O.Iran( می بایسـت  -čyaw*بوده باشـد( در دیگر زبان های ایران غربی به 

-š بدل گردیده )به نمونه می توان -šav در .NPers [را ذکر داشت](. 

لیکـن در ایـن مـورد [باید گفت که] لکی، صورتـی بحث برانگیز از خویش به نمایـش می گذارد. [به 

ـردی، صورت -č* را 
ُ

ایـن مضمـون که]، اگرچه شـمار قابل توجهی از گویش هـایِ لکی با پیروی از ک

حفظ داشته اند، اما [در طرف دیگر]، هستند بعضی از گویش ها، فی المثل برخی گویش هایِ لکی 

در پشـتکوه، که [حرف آغازینِ]  -š*در ایشـان مشـهود اسـت.27 [از دیگر سو] اما با در نظر آوردن این 

ری همجوار، تنها [کاربرد] صورت -ra )در معنا »رفتن«( به تأیید 
ُ
واقعیت که در برخی لهجه هایِ ل

رسیده است، محتمل تر باشد اگر صورتِ لکی  -š*را بدیع، و حرف آغازینِ  -č*را ثمرۀ نفوذ پرقدرت 

ردی بپنداریم.28 
ُ

ک

]۴[
ردی افزوده اند و 

ُ
 قاعده ای دیگر نیز به [مجموعۀ آرایِ سـنتیِ] مکنزی دربارۀ تغییرات آوایی ک

ً
 اخیرا

ردی.29
ُ

آن تغییر صورت بین الهجائین ایرانیِ باستانِ -š-* (O.Iran) است به  -h-/-ø–در ک

محتمل آن است که این تغییر را نیز در میان گویش هایِ زبانِ لکی، مصداقی نباشد. از آن جمله اند: 

 )O.Iran( در فارسـی نـو، کـه در dōš ،در لکـی döš ؛)»ـردی )در معنـا »دیـروز
ُ

duh در ک  i

می بایست dauša* بوده باشد. 

27. Anonby, 2004/2005: 20.

28 .نیز چنانکه پروفسـور گارنیک آسـاطوریان پیشـتر اذعان داشـته اسـت، ]می توان صورت آغازینِ[ *č- را در 
ردیِ čun بیشتر ثمرۀ یک تأکید ثانویه بر *š- در کرُدیِ آغازینِ šun دانست، نه یک حفظ مستقیم برای ]یکی از 

ُ
ک

خصیصه هایِ[ ایرانیِ باستان )O.Iran( در ]حرفِ[ آغازینِ *č- موجود در čyaw-. ر.ک:
Asatrian, 2009:15, fn. 19.
29. Asatrian, 2009: 15; Asatrian/Livshits, 1994: XIV, 2.
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 )O.Iran( در فارسـی نـو، کـه در gōš 30،در لکـی göš ؛)»ـردی )در معنـا »گـوش
ُ

guh در ک  ii.

می بایست -gauša* بوده باشد. 

چنانکه از مصادیق فوق الذکر [پُرواضح هویداسـت]، [این فقرات مبین آن اسـت که گویش هایِ] 

لکی را، فی الواقع فراتر از آنچه ویژگی هایِ مشترکِ میانِ زبان های ایرانیِ شمال غربی [می پنداریم] 

ردی نیست.  
ُ

لی به دست است، هیچ سیر تطوریِ آواییِ در پیوستاری با گویش هایِ ک
ُ

و به گونه ای ک

بعدالتحریر۳۱
سـابق بر این، مدخلِ »لک« از دائره المعارف ایرانیکا، که در زمرۀ مؤلفات آقای محمدرضا حمزه ای 

جای می یابد،32 به سـعی آقای یاسـر لطفی به فارسی برگردان گردید و ترجمۀ مذکور، در مجلۀ بخارا 

انتشـار یافته و در دسـترس خوانندگان است.33 برگردان مذکور، متضمن اشکالاتی است اساسی 

در ترجمه و از آنجا که سیاهۀ خطایای برگردان مذکو، قدری بلند است، تنها به چند فقرۀ اساسی در 

مقام مشتی از خروار و توضیحاتی مختصر دربارۀ ایشان بسنده خواهیم داشت.

1( بـه کار بـردن واژۀ »قبیلـه« در عوضِ »ایلات و طوایـف«: مترجم متن، به اقتضـایِ وجود واژگان 

tribes ): قبایـل( و tribe ): قبیلـه( در متـنِ انگلیسـی مدخـلِ طرف مقال، همه وقـت از برگردانِ 

»قبیله« یا »قبایل« به جهت واژگان مذکور بهره جسـته و این معادل گزینی فعلی خطاسـت. از آن 

حیث که در سنت نگارش فارسی، واژگان »قبیله« و »قبایل« را همواره در وقتِ اشارت بر گروه های 

مردمـی یـا قومی همچون »قبایل مغـول«، »قبایل هون« و قس طرف تمتع قـرار داده اند و آنچه 

ر و لک طرف 
ُ
رد، ل

ُ
به گـواه منابع و مآخذ، به هنگامِ سـخن گفتن از مردمانِ سـاکن زاگرس، اعّـم از ک

30 .)م.(: واژۀ گوش در معنای اخص گوش )عضوی که بدان عمل شنیدن انجام گیرد( را در لکی، جز از آنچه فرامرز 
شهسـواری آورده، تلفظی اسـت دیگر و آن تلفظ gūš باشـد. این تلفظ را می توان به گونۀ منفرد و جزئی از ترکیات 
و اصطلاحـات عامیانـۀ گویش هـای گونه گون لکی بازیافـت. از آن جمله انـد: بیرانوندی، سلسـله ای، دلفانی، 
پشتکوهی، بیرانوندی، لکی کرمانشاهی، کنگاوری، صحنه ای و خزلی شرقی و غربی )به جهتِ این گویش های 
جـز از کنـگاوری، صحنـه ای و خزلی شـرقی و غربی، بنگرید بـه: رشـیدی، 1396: ج2، 1163؛ هرچند در مواردی 
مرتکب پاره ای خطایا شده که تذکر هر یک، در فرصتی دیگر باید(. جز از این اما واژه و تلفظ مورد بحث در معانی 
نَفی« یا »نخ هایِ گونی« )در گویش های لکی کرمانشـاهی، پشـتکوهی، 

َ
نَـف«، »نخ هایِ ک

َ
دیگـری از جملـه »ک

بیرانونـدی، دلفانی و سلسـله ای، بنگرید به: همان( و »اوّلین شـیری که نوزاد می خـورد« )در گویش های لکی 
کرمانشاهی و پشتکوهی، بنگرید به: همان( نیز طرف استعمال است. لیکن علیرغم وجود واژۀ گوشت )تلفظ: 
gūšt( در گویش های لکی، در برخی از گویش ها واژۀ »گوشت کوب« )تلفظ: gūškū( به گونه ای ادا می گردد که تلفظ 

 به سخن 
ً
واژۀ »گوشت«، نزدیکی بسیاری با واژۀ »گوش« می یابد. دربارۀ این فقره، در نوشتارهای آینده تفصیلا

خواهیم نشست.
.31 )م.(: این بخش افزودۀ مترجم است و در اصل انگلیسی مقاله موجود نیست.

32 (tr.): Hamzeh’ee, Mohammad Reza [Faribors] (2015), “LAK TRIBE,” Encyclopædia Iranica, online edition, 2015, 
available at http://www.iranicaonline.org/articles/lak-tribe (accessed on 31 December 2015).

33 .)م.(: مشخصات ترجمۀ فارسی در مجلۀ بخارا چنین است: یاسر لطفی )1401(، »زبان و فرهنگ قوم لک )1(«، 
دوماهنامۀ بخارا، سال بیست و هفتم، شمارۀ 150، خرداد و تیرماه 1401، صص 458- 467.
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اسـتعمال و معمـول بوده، عبارت »ایلات و طوایف« اسـت. از این حیـث، مترجم متن، در گزیدن 

برابرنهادی صحیح به خطا رفته و می بایسـت که واژگان tribes و tribe را نه به صورت تحت اللفظی، 

که حسب ذخیرۀ دانشی و اندوختۀ ادبی زبان فارسی برگردان نماید. 

 
ً
2( »پورمحمدخـان کرمانی« در عوضِ »یارمحمدخان کرمانشـاهی«: مترجم، نامِ مشـهور و کاملا

مشـهودYār-Moḥammad Khan Kermānšāhi  را در خلطـی شـگفت انگیز، به صـورت مغلـوط و 

ناملمـوس »پورمحمدخـان کرمانـی« )ص463( مبـدل داشـته و بی آنکه دسـت کم بـه منبع در 

دسـترس و مهمی همچون تاریخ مشـروطۀ احمد کسـروی رجوع نماید، تا از خطای مذکور به دور 

ماند، به ضبط همان صورت مغلوط اکتفا نموده است و نام این سردار مشروطه خواه کرمانشاهی 

از ایل بالاوند را بدان قسم خطا آورده. 

3( »کلونـی« در عوض »مهاجرنشـین«: مترجم مذکور کـه خود از جملۀ اعضای هیئت علمی گروه 

زبان شناسی دانشگاه آزاد است، متأثر از آن احوال، آزادانه و سبک بال در زبان شناسی و زبان و ادبیات 

نـی« را به »کلونی« 
ُ
ل

ُ
فارسـی بـه اجتهادات نسـنجیده و خام مبـادرت ورزیده و رسـم الخط واژۀ »ک

گر اندکی   آن را در متـن برگردان فارسـی داخل نموده، حال آنکـه ا
ً
)ص459( مبـدل داشـته و عینـا

به تورق فرهنگ معین، عمید یا لغت نامۀ دهخدا می نشسـت، در می یافت که برابرنهاد فارسـی 

»مهاجرنشـین« یا »مسـتعمره« در فارسی از برای واژۀ مذکور موجود است و در فقرۀ طرف سخن، 

به کاربردن صورت »مهاجرنشین«، در معنا سهل الوصول تر و پیراسته تر می نماید. 

4( »هـاف« در عـوض »هوف«: خلط دیگر مترجم زبان شـناس آنجاسـت که در نگارش فارسـی نام 

گاهانه این نام را به »هاف« )ص462( دیگرگون  آ »دیتریش هوف« آلمانی، طریقی خطا پیموده و نا

سـاخته اسـت. شـاید این اسـتاد آزاده خاطر، گمان داشـته که تلفظ های آلمانی نیز همچون صُور 

انگلیسی آن هاست! 

هنـبع و هآخذ34
·ایزدپناه، حمید )1391(، فرهنگ لکی، تهران: نشر اساطیر.35 

·میرچراغی، فرهود )1370(، بررسی ساختمان دستوری گویش لکی خواجوندی کلاردشت، تهران: نشر پرهام.
·Anonby, E. J., (2004/2005). “Kurdish or Luri? Laki›s Disputed Identity in the Luristan Province of Iran”. Kurdische 

Studien. Vol. 4-5, pp. 7-22.
·Asatrian, G. S., (2009). “Prolegomena to the Study of the Kurds”. Iran and the Caucasus, vol. 13. No. 1, pp. 1-59.
·Asatrian, G. S.; Livshits, V. A., (1994). “Origine du systeme consonantique de la langue kurde”. Acta Kurdica. vol. 

1, pp. 81-109.

34 .)م.(: صورت فارسـی مآخذ از آن مترجم اسـت که جهت اطلاع حال خوانندگان، عوض صورت انگلیسـی درج 
شده است.

35 .)م.(: نویسـنده از چاپ فارسـی دهۀ 50 خورشـیدی این اثر تمتع جسـته اسـت و چون چاپ مذکور به دست 
مترجم نیامد، مشخصات فارسی چاپ جدید اثر، از جهت اطلاع خاطر خوانندگان آورده شد.
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